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یـا   ،اند، از بنده خواستهباربار و گاه بیش از یکت که او از میان ما رفته است. هرسال یکسال اس 16
وم هم، مثل مـن  مندان آن مرحهسایر دوستان و علاق .امگان نوشته یا گفتهردرباره باز داوطلبانه خود

اما بنده به دو جهت مایـل بـه تکـرار مکـررات بـه سـبک        اند،سیار درباره وي گفته و نوشتهمطالب ب
دادن اذهان مخـاطبین  رار و تکرار، نوعی توهین یا بازيکه تکرار و تکباشم: اول ایننمی هاخوانروضه

زدن روي نوآوري و حـرف تـازه   و بهکه باید قدري از تکرار مکررات عبور کرد شود و دوم اینتلقی می
اي از زاویـه  ،کنم در ایـن مقـال  ست دگر. لذا سعی میآر که نو را حلاوتیاند: سخن نو که گفتهنمود، 

از زاویه معلم یا استاد دانشـگاهی   ؛دیگر، غیر از زاویه سیاسی به معرفی یا توصیف از بازرگان بپردازم
  بودن.
ما مربـی  «اي با عنوان بی هم بود و این معنا را در مقالهیا معلمی، مر يبازرگان ضمن استاد - 1

در یکی از نشریات دانشکده فنی نوشت. حرفش ایـن بـود کـه آیـا مـا بـه       » هستیم یا معلم
هـا را بـه   فقـط تعـدادي تئـوري یـا تکنیـک      ،عنوان استاد دانشگاه موظفیم در کـلاس درس 

ساختن مطالب درسی خوديکردن و رها را به فکم که آنانشجویان بیاموزیم یا وظیفه دارید
 هیم. دك نیز عادت بدانولو اندك 

داد، در اول جلسه عناوین مطالبی را که در آن جلسه باید درس مـی در کلاس دانشگاه،  به این جهت
کرد به سـؤال از دانشـجوها. همیشـه نـام     نوشت و از اول شروع میبا خط خوش روي تخته سیاه می

-خـاطر مـی  ها را هم بـه  کرد و محل نشستن آنگرفت و حفظ مییاد می دانشجویان را در اول سال
نظرت در مورد این موضوع  حالاگفت ها با اسم و میکرد به یکی از آن. در جریان درس، رو میسپرد

هـا  خواست بدهد، از خود بچـه را که می یذره ذره درس ،درسی که مطرح کردم چیست؟ با این روش
شـان  نیم کلاس مجبور بودند شش دانگ حواسوجویان در جلسه یک ساعتکشید. لذا همه دانشمی

و هم مجبـور بـود   ز او بپرسد رو کند و مطلب را ا لحظه ممکن بود استاد به یکی، زیرا هر جمع باشد
و در کند تعقیب  ، راکلاسدانشجویان همو چه ، چه از سوي استاد شده در جلسههمه مطالب مطرح

کلاسـان  و موجب خنده هم که غیرمنتظره بود، گاف دادم ،استاد لا حین سؤاخاطر داشته باشد مباد
دیگـر حـرف زدن، در    زدن یا به کار دیگر مشغول شدن یـا بـا دانشـجویان   چرت ،شود. به این ترتیب

دانشجویان چون متمرکز در حال فکر و آمـوختن   ،کلاس بازرگان وجود نداشت و پس از ختم کلاس
پرداختنـد تـا بـراي    و در زنگ تفریح به بوفه یا کارهـاي تفریحـی مـی    تندداشبودند، خستگی مغزي 

  بعدي آمادگی داشته باشند.  کلاس



یـک یـا دو سـال     بـراي  ،پرجنب و جوش مغزي بود. و در نهایت و کلاسی شاد ،کلاس درس بازرگان
کده فنی، بـا  التحصیلان دانشترین فارغشدند. برجستهو ابداع می اهل فکرخودشان  ،درس با بازرگان

واقع نـه فقـط از او درس یـاد گرفتـه بودنـد،      ، زیرا بهنی داشتندبازرگان خیلی روابط نزدیک و خودما
  آموختند.بلکه تفکر و ابداع و سازندگی را هم می

رکار کـه درس  شخص بازرگان، استادي بود بسیار فعال و پ، گريله آموزش یا مربیاما غیر از مسأ -2
-مثلاً تأسیسات ساختمان (شوفاژ و تهویه مطبوع) را که درس می برد،کار میخود را هم در محل به

وچک و بزرگی که دانشـکده فنـی از   هاي کو طرحها داد، در خارج از کلاس یا دانشکده نیز، در پروژه
آن را خـودش   بـر حتی اجـرا و نظـارت    ، محاسبات وطراحی اصلی ،گرفتسسات دولتی دیگر میمؤ

) پـروژه  31تـا   27هـاي  هایی که من در دانشکده فنی بودم (سـال در سالاي نمونه، برداد. انجام می
عهده داشت یت و هدایت و محاسبات را خودش بهکه مدیر اجرا شدآهن تهویه مطبوع بیمارستان راه

کـه   ،بخار یـا هواسـازها را بـه مهنـدس رجبـی      هايها)، دیگها (بادبزنها، مثل فنو ساخت دستگاه
در  مـا  .سـاخت کرد که در کارگاه دانشـکده مـی  ارجاع می ،ها بودسازي و اجزاي ماشیناستاد ماشین

  شناختیم.چنین نمیاین استاد دیگري را ،هاي فنیدانشکده
او همیشـه در خـارج از سـاعات دانشـکده فنـی،       ؛بازرگان فردي بسیار پرکار، منظم و اثرگذار بود -3

کـه در آن مـدت کـه آزادي    طـوري ، بـه هاي گوناگون مشغول بـود ت و کتابمستمرا، به نوشتن مقالا
 300سال، سالیانه حدود  52در مدت  ،که دنیا را وداع گفت 73تا سال  20داشت، یعنی از شهریور 

یار بیمـاري بس ـ  بـا بـه جامعـه ارائـه داد. حتـی     صفحه مطلب نو و ابتکاري که مخصوص خودش بود، 
، بـاز مشـغول   بردمیقلبش  او را براي جراحی روي رگ آئورتی که مایخطرناکی که داشت، در هواپی

-نوشتن بود. وقتی هواپیما در سوئیس توقف کرد و بازرگان از آن پیاده شد، به ناگاه جـان بـه جـان   
هـاي روزهـاي   روينظیـر، ورزش و پیـاده  همه کار فکري و مغزي بیرغم اینو بهاآفرین تسلیم نمود. 

اي چون ایران ما که بیماري عمـومی  نیافتههاي توسعهدر سرزمین ،راستیبه شد.ترك نمی تعطیلش
  ست، این مرد یگانه بود.کاري و تنبلی مغزي و بدنین، کممردما

هـاي گونـاگون و   نظیر، اهل تنـوع و وسـعت مشـرب بـود و در زمینـه     بازرگان در عین پرکاري بی -4
، کـاربرد علـوم   »مطهرات در اسـلام «کتاب در مثلاً  ت،پرداخزنی و ابداع و نوآوري میمتکثري به قلم

در  »راه طـی شـده  « بود. آورده بیر و تبیین احکام مطهراتی اسلامشیمی و ترمودینامیک را در تعبیو
جزوه یا  »عشق و پرستش«کتاب  ،زمینه عقاید اساسی و بنیادي چون توحید و معاد از منظر جمعی

که یـک اثـر ابـداعی در ارائـه      »جوششیخرد «جزوه  ،استشناختی که بحث فلسفی روان »اختیار«
، همـه حاصـل   بازگشـت بـه خـویش بـود     ها و اکتشـاف اصـل  ترین انگیزه توسعه در میان ملتاصلی

طلبانه شبه قاره هنـد را بـه   تاریخ مبارزات استقلال »هند آزادي گرفت«کتاب  کارهاي فکري اوست.
ارزشـی در  یـک تحقیـق    »بازگشت به قرآن« نوشت. نآموز براي ایرانحوي مستند و تاریخی و درس

» هاي جويپدیده«و یا کتاب » صنعتیترمودینامیک «، دو جلد کتاب »هابازیابی ارزش« است. قرآن
متفکـر   چنین نویسـنده  ،یافته همتنوع آثار دارد که من گمان ندارم حتی در دنیاي توسعهقدر ... آنو

  و نوآوري مشاهده شده باشد. 



 ،در مـورد خـانواده   .نار همه این مزایا و فضایل، بازرگان اخلاقاً اهل محبت و صـمیمیت بـود  در ک -5
خـانم را  زهـرا  رفت که فقـط دختـرش،   بار به سفر اصفهان میمن شاهد بودم که حداقل هر ماه یک

بود و دچار بیماري قلبی شـدید هـم    سافیادعامل شرکت ، مدیرببیند. یا در زمانی که مرحوم انتظام
نمـود و بـا اتومبیـل خـودش بـه      رفت و او را مواظبت طبی میبود، بازرگان روزها به منزل او میدهش

هـایی کـه   کننـد. در مهمـانی  هم نمـی  برايترین دوستان هم کاري که حتی نزدیک ؛آوردشرکت می
کـه اسـاتید   کرد و بـا دوسـتان و شـرکاي خـویش،     میداد، حتی پیشخدمت شرکت را هم دعوت می

 ها اخلاقیات بازرگان بود که باز در کمتـر نشاند. ایندانشگاه بودند، بر سر یک میز یا سفره می نامدار
همین علل بود که نزد همگان، از خانواده تـا همکـاران و دوسـتان    کنیم. بهمردمان دیگر مشاهده می

  بسیار محبوب بود. و...شغلی یا سیاسی 
 نزد پروردگارش نیز محبوب و مقبول بوده و هست.مثالی، در که چنین فرد بی اطمینان دارممن 


